
در دوره قاجار که هنوز رادیو و تلویزیون شروع به کار 
نکرده بود و صــدای اذان از مناره و ماذنه مســاجد 
پایتخت پخش نمی شــد، شيوه های ســنتی برای 
بيدارکردن مردم در سحرگاه و آگاه شــدن از آنها از 

موعد افطار رایج بود.
در عهــد قاجار برای آنکــه تهران نشــين ها و اهالی 
قریه های اطراف تهران به راحتی از وقت سحر و افطار 
آگاه شوند، حکومت از شيوه شليک توپ بهره  می برد.

شليک توپ به وقت سحر و افطار شيوه ای بود که در 
مقایســه با چاووش خوانی و طبالی یک سنت شکنی 
بزرگ به حســاب می آمد. قبل از این ماجرا، عده ای 
تحت عنوان طبال بــا طبل های بزرگ بــه کوچه و 
 پســکوچه های تهــران می رفتند و چنــان بر طبل 
می کوبيدند تا مردم از وقت سحر و افطار آگاه شوند. 
طبال هــا در کنــار چاووش خوان هــا در دوره قاجار 
مســئوليت اطلاع رســانی عمومی در ماه رمضان را 
برعهده داشتند، اما استقرار توپ در دو ميدان بزرگ 
شهر، تهران نشينان را با پدیده ای جدید مواجه کرد که 

قبلًا در کشورهای اسلامی سنت رایجی بود.
برخی منابع مکتوب به استقرار توپ های ارتش در چند 
ميدان تهران و شليک توپ در وقت سحر و افطار اشاره 
کرده اند، اما نصرالله حدادی، تهران شناس، معتقد است 
توپ ها فقط در دو ميدان تهران مستقر بودند: »اواخر 
دوره قاجار دو دســتگاه تــوپ در ميدان های ارگ و 
توپخانه مستقر کرده بودند، اما توپ در کردن از ميدان 
ارگ سر و صدای بيشتری داشت و توجه مردم را جلب 
می کرد. هنگام ســحر و افطار 3توپ شليک می شد و 

تقریباً همه مردم صدایش را می شنيدند.«
آنطور که در منابع تاریخی آمده، شيوه توپ در کردن 
در  ماه رمضان از دوره ناصرالدین شــاه در تهران رواج 
پيدا کرد و تــا دوره پهلوی اول ادامه داشــت و اهالی 
پایتخت در ســال های ابتدایی تحت تأثير این شيوه 

قرار گرفتند. چنان که جعفر شهری در کتاب طهران 
قدیم این ســنت نوپا را با نقل روایتــی عجيب باز گو 
می کند و می نویســد: »غوغا و هياهو در وقت سحر و 
افطار به جایی رسيد که شــهر یکپارچه بانگ و فریاد 
می شد، تا جایی که نقل است دیپلماتی اروپایی هنگام 
سحرگاه  ماه رمضان وارد تهران می شود و با تماشای 
غوغا و ولوله مــردم به گمان آنکه مــردم به اعتراض 
برخاسته اند یا انقلاب شده فرار می کند و به کشورش 
بازمی گردد.« گفته می شود توپ قدیمی ميدان ارگ 
هم اکنون در محل ســابق باشگاه افســران که امروز 
بخشی از ساختمان وزارت امور خارجه را در بر می گيرد 

نگهداری می شود.
قبل از ماجــرای توپ در کــردن در ميدان های ارگ 
و توپخانه، برخــی از اهالی پایتخت بــرای آگاهی از 
وقت افطار به شــيوه های مختلفی متوسل می شدند. 

حدادی می گوید: »قبل از شــليک تــوپ، برخی از 
مردم برای تشخيص وقت افطار از شيوه »کاه زردی« 
استفاده می کردند؛ به این معنی که اگر زردی کاه روی 
دیوار دیده نمی شد، هنگام افطار فرارسيده بود. رسم 
»چشم خروس« هم بود که اگر چشم خروس از حالت 
گرد به حالت خطی در می آمد، زمان غروب آفتاب و 
افطار بود. یک رسم کمتر شنيده شده هم این بود که 
سایه چراغ گردســوز باید زیر چراغ قرار می گرفت تا 

وقت افطار برسد.«
بعد از شــليک توپ در ميدان هــای ارگ و توپخانه، 
شيوه های ســنتی برای پی بردن مردم تهران به وقت 
سحر و افطار کمرنگ شد تا اینکه سال 1322و 3سال 
بعد از شروع به کار رادیو، برای نخستين بار بانگ اذان 
از رادیو پخش شد تا اوقات شرعی به طور دقيق برای 

مردم مشخص شود.

  سه شنبه  22 اسفند 1402  شماره 43  8 صفحه2و3

حیات شبانه و 
تغییر ساعت کار مشاغل

مشاغل در  ماه مبارک رمضان در تهران قدیم 
2دسته می شدند؛ مشاغلی که رونق می گرفتند 
و مشــاغلی که تا آخر این  مــاه تعطيل بودند. 
حتی ساعت فعاليت کاســبان هم در این  ماه 
تغيير می کرد و برخلاف امروز، مغازه داران روز 

استراحت و شب کار می کردند.

همایون عبدالرحيمی، نویسنده و محقق، در 
این باره می گوید: »اغلب کاسبان غير از بقال و 
قصاب و خباز، به دليل شب زنده داری، تا ظهر 
روز بعد خواب بودند. شــغل هایی مثل غذاپز، 
چلو برای ناهار، شــيربرنج پزی و حجامت هم 
تعطيل بودنــد و مطرب ها هم بــه حرمت ماه 
رمضان کســب وکاری نداشــتند. در عوض 
کسب وکار وصيتنامه نویس، کتاب دعا فروش، 
قرآن فروش، بره کشــان حمامی، ساعت ساز، 
معرکه گير و مســئله گو، فروشندگان سجاده 
و جانماز و.... رونق می گرفــت.  ماه رمضان آن 
سال ها به دليل نبود رسانه و ضعف اطلاع رسانی 
به گونه دیگری اتفاق می افتاد. در واقع حيات 
شبانه شکل می گرفت. روزها تلاش و تکاپوی 
زیادی از سوی مردم صورت نمی گرفت. حتی 
ســاعت مکتبخانه ها هم کم می شــد. بچه ها 
صبح ها 2ســاعت و عصرها 3ساعت به مکتب 
می رفتند و به جای درس احکام یاد می گرفتند. 
صاحب کارها بر کارگر خود آسان می گرفتند و 
تا نيمه روز از آنها کار می خواستند. هنگام غروب 
همه گوش به زنگ بودند تا توپ شليک شود و 

بتوانند افطار کنند.«

جعفر شهری در کتاب طهران قدیم می نویسد: 
»... تعطيلی کسب و تجارت مخصوصاً در نصفه 
اول روزهای  ماه رمضان و خاصه تعطيلی کامل 
پزنده های ناهار بازاری از قبيل چلویی، دیزی پز، 
یخنی پز، شيربرنج پز، قهوه چی، مطرب و لوطی 
و امثال آن و کســادی کار حکيم و دوافروش 
و زالویــی و حجامت چــی و دلاک و رگ زن و 
دندان ساز و سلمانی و مشاطه و در مقابل، خلاف 
اینگونه کسبه، کسبه ای بودند که این ماه،  ماه 
کسب وکار و بره کشانشان بود، مانند حمامی ها، 
ساعت ســازها و علما و وعاظ، معرکه گيرها، 
مسئله گوها، فروشــندگان قرآن و کتاب دعا و 
عکس و شــمایل پيغمبر و امام و فروشندگان 
سجاده و جانماز و مقنعه و... رواج کامل وصيت و 
وصيتنامه و تعيين وصی و قيم و ناظر و اقدام به 
امور خيریه و تهيه موقوفات و تصفيه محاسبات 

و حلال کردن دارایی و اموال شبهه ناک و... .«

چاووش خوان ها؛ از الوداع خوانی تا حضور در رادیو ارگ

ماجرای چشم خروس و توپ درکردن در ارگ و توپخانه

یکی از ســنت های پسندیده تهران نشــين های قدیم، 
چاووش خوانی در  مــاه رمضان بــود. چاووش خوان ها 
افراد خوش صدایی بودند که در ســحرگاه  ماه رمضان با 
دهل نوازی، آمدن ماه مهمانی خــدا را نوید می دادند و 
مردم را برای بيدارشدن در سحرگاه و به جا آوردن آداب 

سحر آگاه می کردند.
برخی چاووش خوان ها با خواندن اشــعار در وصف  ماه 
رمضان، بشــارت می دادند کــه  ماه رمضان رســيده و 
برخی دیگر با خواندن مناجات مردم را از رســيدن ماه 
رمضان آگاه می کردند. از برادران همدانی که از واعظان 
خوش صدای تهــران در دوره ناصــری بوده اند به عنوان 
نخستين چاووش خوان های تهران نام می برند. بسياری 
از چاووش خوان ها با الگوبرداری از آنها به صورت گروهی 
در کوچه  پسکوچه های تهران به اصطلاح چاووش خوانی 

می کردند.
جعفر شهری در کتاب »  طهران قدیم« نوشته که برخی 
از چاووش خوان ها در کنار مناجات خوانی، به وقت سحر 

و برای بيدارکردن مردم بــا ضرباتی آرام به دیوار خانه ها 
می کوبيدند و اهالی پایتخت از کار این افراد خشنود بودند. 
رسم چاووش خوانی در  ماه رمضان در دوره قاجار به شدت 
در پایتخت رواج پيدا کرد، اما با روی کارآمدن پهلوی اول، 
چاووش خوان ها در تنگنا قرار گرفتند. نقل است که در این 
دوره، برخی چاووش خوان ها توسط قزاق های کلاه آبی 
به شدت مورد ضرب و شــتم قرار گرفتند و برخی دیگر 
به جرم »  بانگ چاووشی« در کوچه های پایتخت، 3روز 

حبس را تحمل می کردند.
رضاشاه بر این باور بود که ممکن است بر اثر نواخته شدن 
دهل، مــردم در مناطقی از پایتخت تجمــع کنند و به 
همين دليل این سنت را تهدیدی برای امنيت پایتخت 

می دانست.
اردشير آل عوض، محقق فرهنگ عامه، در این باره می گوید: 
»پيش از اینکه بلندگو در مساجد باب شود، برخی از مردم 
با کوبيدن بر طبل، نواختن بــوق، زدن به در خانه مردم و 
به صدا درآوردن جرس ها، آمدن سحرگاه رمضان را نوید 

می دادند. چاووش خوان ها و به عبارتی، بيدارباش گوهای  
ماه رمضان در تهران قدیم، افراد مؤمن و متدین بودند و در 
برابر همه ناملایمات دوره رضاشاه تسليم نشدند و این سنت 
را تا آخرین روز  ماه رمضان بجا می آوردند. چاووش خوانی 
انتهایی یا الوداع خوانی، ســنتی بود که در 3روز آخر ماه 
رمضان توسط چاووش خوان ها به جا می آوردند و رسم بود 
که در آخرین سحرگاه  ماه رمضان از مردم پایتخت، عيدی 

و فطریه دریافت می کردند.«
با شــروع بــه کار رادیو در ســاختمان ميــدان ارگ و 
پخــش اذان و مناجات از رادیو، ســنت چاووش خوانی 
هم آرام آرام کمرنگ شــد. آل عوض می گوید: »برخی 
چاووش خوان های معروف، مثل ســيدجواد ذبيحی که 
به دستگاه های موسيقی ســنتی تسلط عجيبی داشت 
و ســيدعباس صالحی که مشــهورترین چاووش خوان 
شــميران بود، به رادیو راه پيدا کردند و مردم تهران به 
جای کوچه و پسکوچه های شهر، صدای آنها را از رادیو 

می شنيدند.«


